
   بازار بی تاب کاغذ
عوامل مختلفی چون تحریم ها، فشارهای اقتصادی، موانعی 
که بر سر راه واردات کاغذ است و مهم تر از همه افزایش قیمت ارز، 
سهم اصلی را در بالا رفتن قیمت کاغذ داشته و دارد؛ آنچنان که 
همین عوامل در هفته های اخیر قیمت هر بند کاغذ 100 در 70 
سانتی متری 70 گرمی را بندی یک میلیون و چهارصد و پنجاه 
هزار تومان رسانده است. این در حالی ست که این کالا تا روزهای 
ابتدایی آبان ماه بین یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 250 هزار 
تومان در بازار ظهیرالاسلام قیمت گذاری می شد. تسنیم در 
توضیح دلایل افزایش قیمت کاغذ نوشت: »افزایش قیمت ها 
در بازار کاغذ و مقوا از حدود یک ماه پیش و به دنبال حذف ارز 
وارداتی برای کاغذ گلاسه و ایندبرد بود، اتفاقی که موجب شد تا 
، به  مصرف کنندگان این دو کالا در پی گرانی ناشی از حذف ارز
سمت کاغذ تحریر و مقوای پشت طوسی تمایل پیدا کنند و با 
افزایش تقاضا قیمت این دو محصول نیز روند افزایشی در پیش 
گرفت.« نکته  حائز اهمیت این است که قیمت کاغذ همچنان 
روند افزایشی خود را طی می کند و حمید نیکدل، رئیس اتحادیه 
فروشندگان کاغذ و مقوای تهران در این باره، در گفت وگو با یکی 
از خبرگزاری ها )ایبنا( نسبت به این مساله هشدار داده و گفته 
کز آموزشی و فرهنگی، صنایع غذایی، بهداشتی و …  است: »مرا
همگی به کاغذ نیاز دارند و این نیاز طی سه ماه پایانی سال اوج 
می گیرد، به همین دلیل از دولتمردان و مسئولان می خواهم 
نسبت به این موضوع حساس باشند و ارز مورد نیاز کاغذ و مقوا 

را تامین کنند.« 
آنچنان که مشخص است، دولت چهاردهم نیز همچون دولت 
سیزدهم، در کنترل قیمت کاغذ موفق نبوده و افزایش قیمت 
20 تا 30 درصدی این کالا؛ تنها ظرف چندماه اول استقرار دولت 
جدید، موید این واقعیت است. البته نباید فراموش کرد که بحران 
در بازار کاغذ نیز مشابه با سایر بازارها تداوم می یابد اما اختصاصا؛ 
کارشناسان بازار چاپ و نشر معتقدند، اصلی ترین دلیل بی ثباتی 
در بازار کاغذ، خصوصا کاغذ تحریر که یکی از پرمصرف ترین 
اقلام این کالا در کشور به شمار می آید، شرایط تخصیص ارز با 
بهای حمایتی به واردات کاغذ است؛ رویه  و فرآیندی که فاقد 
نظم و ثباتی مشخص است: در برخی ادوار متوقف و در اغلب 

مواقع با موانعی متعدد روبه رو می شود. اهمیت این موضوع 
زمانی مشخص می شود که بدانیم به رغم اظهارنظرهایی که 
در دولت سیزدهم صورت می گرفت، کاغذ تولید داخلی به هیچ 
کیفی نقش تعیین کننده و  کمی و  عنوان نتوانست به لحاظ 
تنظیم کننده ای در بازار ایفا کند و همچنان چشم ها به سوی 

واردات کاغذ است. 
   تداوم تورم کتاب

پیش تر در گزارشی درباره افزایش قیمت کتاب در سال های 
اخیر، گزارشی بر اساس اطلاعات آماری خانه کتاب - که تنها بانک 
اطلاعات رسمی کتاب در کشور به شمار می آید- در »آرمان ملی« 
به انتشار رسید. در این گزارش که موید افزایش 300 درصدی و 
چهاربرابر شدن قیمت کتاب در دولت سیزدهم بود، چنین تحریر 
شد که: »در سال ماقبل دولت سیزدهم )1399( که مصادف بود با 
تشدید معضلات اقتصادی، تاثیرات منفی تحریم های خارجی و 
تداوم شرایط اپیدمیک کرونا، تیراژ متوسط کتاب برابر بود با 1249 
نسخه و هر ایرانی به طور متوسط برای خرید یک جلد کتاب، ملزم 
به پرداخت 36 هزار و 200 تومان بود. این اعداد در سال1402 به 
ترتیب به 930 نسخه و 122 هزار و 260 تومان رسید؛ یعنی چرخه 
نشر در کشور طی بازها ی سه ساله با کاهش 26 درصدی در تیراژ و 
افزایش 238 درصدی بهای متوسط مواجه بوده است. در وصف 
رشد تصاعدی قیمت کتاب، لازم به توجه است که در سه ماهه  
نخست سال جاری )1403( این رقم از مرز 150 هزارتومان نیز فراتر 
رفته و در قیاس با میانگین قیمت کتاب در سال 1399، تقریبا 
چهاربرابر شده است. حالا سوال اینجاست که آیا به فراخور این 
تورم 300 درصدی، توان خرید نزد علاقه مندان به مطالعه کتاب 

نیز به همین میزان افزایش یافته است؟«
اما آیا دولت چهاردهم توانسته است در مسیر بسامانیِ بازار 
کتاب و کنترل قیمت ها گام موثری بردارد؟ پاسخ دادن به این 
سوال در شرایطی که تنها چهار ماه از استقرار دولت جدید و 
اخذ رای اعتماد وزیر ارشاد از مجلس شورای اسلامی می گذرد، 
کار ساده ای نیست اما با این  وجود، نمی توان افزایشی بودن 
اعداد و ارقام در این بازار را نادیده گرفت؛ چنانکه به افزایش 
20 تا 30 درصدی قیمت کاغذ ظرف همین چند ماه اشاره شد. 
، همچنان گزارش های ماهانه ی خانه  در بررسی بازار کتاب نیز

کتاب می تواند تعیین کننده باشد. مطابق با این اطلاعات، 
قیمت متوسط کتاب در مردادماه سال جاری برابر بوده است با 
یک میلیون و 883 هزار و 490 ریال، یعنی حدود 188 هزار تومان. 
این عدد در شهریورماه نیز بدون تغییر باقی مانده اما در مهرماه 
)و آبان ماه( به حدود 207 هزارتومان رسیده که مبین افزایش 
بالای 10 درصدی قیمت کتاب است. بنابراین با کنار گذاشتن 
این اطلاعات آماری می توان به سوال مطرح شده، پاسخ نسبتا 
روشنی داد؛ مضاف براینکه با توجه به افزایش قیمت کاغذ )و سایر 
، منطقا باید منتظر  نهاده های تولید کتاب( در هفته های اخیر

افزایش شیب تورم در بازار کتاب هم باشیم. 
   ناتوان از خرید کتاب

کتاب خواندن باعث تعالی انسان است اما کتاب نخواندن، 
کسی را نکشته! این شاید ساده ترین توصیفی باشد که بتوان 
درباره نسبت جامعه با کتاب )و البته سایر اقلام فرهنگی( به کار 
برد. واقعیت این است که در مواجهه با بحران اقتصادی؛ هرچقدر 
که عرصه بر جامعه و افراد آن تنگ شود، هزینه های فرهنگی 
بیش و پیش از سایر هزینه های ماهانه از سبد مصرفی خانوارها 
حذف خواهد شد. مضاف براینکه با گسترش جذابیت های 
مجازی، کتاب خوانی رقبای سرسختی همچون شبکه های 
اجتماعی را در پیش روی خود می بیند که سطوع مبتذل تر و 
البته ارزان تری از مطالعه را پیش روی مخاطبان قرار می دهند. 
کی از آن است  علی ایحال آخرین داده های مرکز آمار ایران حا
که 74 درصد از هزینه های یک خانواده )چهار نفره( به تهیه  
کی - و در راس آن ها مسکن با سهم 45  ملزومات غیرخورا
درصدی- اختصاص دارد که بهره مندی از تفریحات، سرگرمی ها 
و خدمات فرهنگی، تنها 3 درصد از کل هزینه های ماهانه را 
شامل می شود. دقت کنید: تفریحات، سرگرمی ها و خدمات 
فرهنگی! یعنی در خوشبینانه ترین حالت، سقف هزینه های 
فرهنگی به طور متوسط در خانواده های ایرانی، تنها یک درصد 

از مجموع هزینه هاست. 
شکی نیست که در تقابل نابرابر درآمد و هزینه های سرسام آور، 
عمدتا جایی برای پس انداز باقی نمی ماند؛ آن هم در شرایطی 
که حداقل دستمزد در سال 1403 برای افراد مجرد، تنها هشت 
میلیون و 800 هزار تومان و برای خانواده های متعارف چهار نفره 

گر  )با 2 فرزند( این عدد نهایتا به 11 میلیون تومان می رسد. حالا ا
فرض کنیم که در خوشبینانه ترین حالت، این میزان حقوق کاملا 
هزینه های ماهانه  افراد و خانواده ها را پوشش می دهد، لحاظ 
کردن تنها یک درصد از اعداد مورد اشاره، ما را به سهم هزینه  
فرهنگی 88 هزار تومان برای افراد مجرد و 110 هزار تومانی برای 
، مادر و  یک خانواده چهارنفره می رساند که یعنی هر نفر )پدر
فرزندان( تنها 27 هزار و 500 تومان در ماه، سهم خرید فرهنگی 
دارند! این درحالی ست که –چنانچه گفته شد- قیمت متوسط 
هر جلد کتاب در حال حاضر افزون بر 200 هزار تومان است و این 
کی، یک  کی و غیرخورا یعنی با توجه به سایر هزینه های خورا
شخص یا حتی یک خانواده  چهارنفره باحداقل دستمزد ، قدرت 
خرید تنها یک جلد کتاب را هم ندارد! تو خود حدیث مفصل 

بخوان از این مجمل. 
   مدیریت فرهنگی برنامه بدهد!

در شرایطی که عمل نکردن به وعده  ها انتخاباتی، امری تکراری 
در سنوات ریاست جمهوری تبدیل شده، دولت چهاردهم 
استراتژی وعده ندادن را برگزیده است. این عادت البته اخلاقی 
است که مسئولان قول بی خود و بی پشتوانه به مردم ندهند؛ اما 
این رویه نباید حمل بر کاهش مسئولیت یا شانه  خالی کردن از 
وظایف باشد! بازگردادن ثبات و مدیریت بازاری چون بازار کتاب 
که دولت بر آن وظیفه  تولی گری قانونی دارد، وظیفه  مدیران 
وزارت فرهنگ و سایر مقامات دولتی است؛ وظیفه ای که انجام 
آن، نیازمند سیاست گذاری و برنامه ریزی است. بنابراین؛ حالا که 
بیش از 120 روز از استقرار دولت چهاردهم وزیر فرهنگ گذشته، 
خوب است سیاست ها و برنامه های این نهاد برای مدیریت 
، صراحتا شود و عملکرد مدیران این وزارتخانه  چرخه نشر
مشخص شود. ایشان باید دربرابر سهم ناچیز هزینه های فرهنگی 
خانوارها پاسخگو باشند و به شکل موثری در مسیر بهبود شرایط 
گام بردارند. علاوه بر این، رسیدگی به عوامل و اعضای چرخه ی 
ع و کتاب فروش- باید  نشر - از مولف و مترجم گرفته تا ناشر و موز
در دستور کار باشد و راهکارهای پایدار و زیرساختی برای رفع 
مشکلات آن ها وضع شود. وقتی ترویج کتابخوانی و تقویت نشر، 
کید قانونی دارد و در لایحه  بودجه هر سال، صاحب ردیف  تا

است، این انتظارات نابجایی نیست. 
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دفتر ربایی )رباعی( »هیچ هزار حرف« سروده 
حسین مشتهی، نشر عصر جوان، دربرگیرنده  160 
ربایی و ترانک است. ربایی نخست: »چشمان تو 
سرکش اند، رویای سیاه/ پس باز کن و نبند موهای 
گزینه های فنجان امشب/ من  سیاه/ میز است و 
قهوه و تو حکومت چای سیاه.« در بررسی مضمون 
شعرهای مشتهی، به روش »معنای نو در قالب و 
اسلوب کهن« می رسیم. هر معنی تازهای ناچار به 
لفظی و نگاهی جدید نیازمند است و طرز تازه ای 
را جست وجو می کند. به جز الفاظ عصر جدید و 
مصنوع، شاعر باید نگاهش را تغییر بدهد. نیما در 
شعر افسانه، کلماتی را به کار می برد که در ادبیات 
کهن هم آمده - جز چند اسم محلی و یا نام مکان یا 

محلی- مثلا در یک پار می گوید: 
»توده  برف از هم شکافید 

قله  کوه شد یکسر ابلق 
مرد چوپان درآمد ز دخمه 
خنده زد شادمان و موفق

که دگر وقت سبزه چرانی ست...«
در این بند یک کلمه  مصنوع و صنعتی وجود ندارد. 
گان کهن هستند ولی معلوم است که به قول  همه واژ
گلشیری: برف در زمان معاصر باریده و  هوشنگ 
مهم تر از همه جمله  »دگر وقت سبزه چرانی ست« که 
از دهان چوپان بیرون آمده است که در ادبیات قدیم 
کم سابقه است. تمایز بین شعر افسانه و اشعار کهن، 
تمایز میان دو نگرنده است: نگرنده  انسان کلی که از 
منظر ارستویی یا افلاتونی به اشیائ بی تاریخ و لامکان 
می نگرد. نگرندهای انسان مشخص یک عصر است 
و به اشیای موجود در زمان و مکان از منظر انسانی 
منفرد می نگرد و مسأله  بعدی مدل وصفی و روایی 

کید می کند.  است که نیما بر آن تأ
حسین مشتهی گاهی به همین شیوه عمل می کند 
و کلمات امروز و ترکیب های مأنوس و نامأنوس در 
ربایی ها و ترانک هایش می آورد: »فنجان، برق و بیک 
، کبریت،  کسیژن مهر ، ا آبی، ساعت معمولی دیوار
بیک سیاه، چنبره  شب، بغض ترک خورده، صورت 
اتفاق، سیگار، هنر بی هنری، رزمایش مرگ، گل خنده، 
ایزوگام...« و این سطرها که قوافی سبک شاعر را بروز 
می دهد: »این سر که به دار تو نشابورترین... / مستی 
به هوای آب انگورترین.« در این بالایی شاعر »نشابور 
« را صفت عالی کرده است. این کارها را هم  و انگور
مولوی انجام داده است. و یک ربایی با نگاهی نوین: 

»معکوس ترین شمارش مرگ ام من 
تفسیر بم و زلزله و ارگ ام من 

نه گل شده ام، نه میوه  ممنوعه 
ای باد بپاییز مرا برگ ام من«

شاعر بجز اشارت کردن بر یک مکان و محل و یک 
نگاه جدی، اسم پاییز را به خوبی به فعل امر تبدیل 
.« استفاده از کلماتی با گویش  کرده است: »بپاییز
«: »بی  « به معنی »منتظر بهبهانی، مثل »بندیر
آمدن ات چشم به در لوچ شدم/ بندیر مهاجران 
کلمه ی »ورس« به  کوچ شدم... .« همچنان  در 
معنای »تمام شد« و اشاره به رودخانه ی »مارون« 
. ارس/ ما  در بهبهان: »من سرحد مارون ام و تو مرز
مثل هم ایم، فاصله ها مانده و بس/ رودم، نفس ام، 
خودت به خیام بگو/ انگور بخر که فصل انگور ورس.« 
مشتهی به زیبایی این واژه ها را در متن جا می اندازد. 
متناقض نمایی و فعل مشتق - مرکب »مرگ کردن«: 
کنیم/ دنیا و هر  »یک هفته به جای زندگی مرگ 
آنچه جسم را ترک کنیم/ این پیشنهادی ست که 
در نابودن/ یک بودن بی دغدغه را درک کنیم.« 
شخصیت های  مشتهی  نامتبدل،  اسطوره گرایی 
افسانه ای و اسطوره ای را متبدل نمی کند و اعمال و 
رفتار آنها را تغییر نمی دهد. اسطوره گرایی متبدل، 
شعر را مدرن می کند: »پیغامبر امید چون داوودم/ 
با دشت به اندازه ی بینالودم/ در جیب نه، در دلم، 
نشانی دارم/ اما آرزویی بزرگ، اما زودم.« و یک ترانک 

یا زبان محاوره ای »اعلامیه ها ترند، رنگی نشوی«: 
»با چشم بگو دچار تنگی نشوی

خوب است به یک لغت فرنگی نشوی 
باران باش و همیشه بیرنگ بمان 

اعلامیه ها ترند، رنگی نشوی.« 
تنها نگاهی به نام و کلمات و ترکیب های این دفتر 
کافی است تا حال و هوای تغزلی و غنایی غالب بر این 
ربایی ها و ترانک ها را به گونهای اجمالی دریابیم. چند 
و چون نوآوری حسین مشتهی صرفا محدود به همین 
تصویرها و تعبیرها نیست. این نمونه ها به روشنی 
بیانگر و روشنگر نوع عواطف فردی و اجتماعی، نگاه 
و اندیشه و تخیل و زبان شعری شاعر است: »آغاز 
بلوغ یک شب زیبا بود/ از اول شب ستاره ها پیدا بود/ 
گویا متولد است شعری در من/ ای کاش در خانه ات 
امشب وا بود.« نوآوری در ربایی های حسین مشتهی 
توسعه  دایره  معانی و توصیف حالات و عواطف 
شخصی و ایجاد تنوع و تازگی و جا انداختن زبانی 

رسمی در بیانی محاوره است. 

اخبار کتاب

آرمان ملی- هادی حسینی نژاد: 
که در دولت  کتاب  بازار نشر 
سیزدهم، ماه ها و سال های پر 
تنشی را پشت سر گذاشت؛ در 
نخستین ماه های استقرار دولت 
چهاردهم نیز از تنش و فراز و فرود 
باز نایستاده است. افزایش قیمت و برهم خوردن 
نظم این بازار فرهنگی، بیش از همه متاثر از بازار 
اصلی ترین نهاده ی تولید کتاب، یعنی کاغذ است 
که در دولت چهاردهم نیز قیمت های متغیر و البته 

صعودی ای را به خود دیده است. 

فیض شریفی
شاعر و منتقد

محمد صابری
نویسنده و منتقد

واسیلی گروسمان و »پیکار با سرنوشت« 
دیباچه ای بر موزه های دو قرن )دوم(

»گفتار کورها بود و سکوت لال ها، این انبوه درهم و برهم مردمی 
که در بندی از وحشت، اندوه و امید به هم پیوند خورده بودند، 
این کینه  دل های مردمی که به یک زبان حرف می زنند، اما به 
دل های هم راه نمی بردند.« واسیلی گروسمان را صاحب نظران 
و عالیجنابان نقد و نظرهای ادبی تولستوی قرن بیستم ادبیات 
روسیه خوانده اند و پیکار با سرنوشتش را هم سنگ جنگ و صلح 
پیامبر ادبیات دانسته اند و این حرف و نظری ست بی تردید 
درست و بجا. گروسمان در این شاهکار ادبی با طرح زندگی دو 
خواهر که نفرین شده  تقدیرند به دلیل اصالت یهودی شان، 
در لابه لای هزار و یک خرده روایت از زندگی اسیران روسی در 
اردوگاه های وحشت و نفرت هیتلر، قصه ای تنیده چون تارهای 
عنکبوت، با دلیل و بی دلیل، درهم پیچیده و پای کوبان، برای 

آنان که از آن روزهای تاریخ تنها شنیده اند و خوانده اند. 
داستانی مهیج و شورانگیز که به رغم خطی بودن ورئالیستی 
و  است  ذهن  سیال  جریان  باز  لایه های  دارای  محوری 
گره افکنی های بسیار که در طول و عرض قصه گاه باز می شوند 
گر قرن بیستم را قرنی شگفت انگیز و حزن  و گاه بسته می مانند. ا
انگیز قلمداد کنیم که بی تردید هست، معماری تاروپود و زیربنا و 
روبنایش آنقدر درد و داغ و شادی و شوق در خود و با خود دارد 
که برای قرن های قبل و بعدش بشدت کافی ست، قرنی که به 
تنهایی بلایای دو جنگ خانمانسوز را به دوش کشید و هم زمان 
نابغه هایی را زیر آتش جنگاوران و جنگ افروزان و البته دور از 
چشم شان به دنیا آورد که هر کدام شان برای یک کشور و یک قرن 
کفایت می کرد تا تاریخ بیاد داشته باشد که می توان ذره ذره جان 
کند و مرد و آفرید و بازآفرید و از این گونه است پیدایش بیه لی ها 
کف ها و گروسمان ها زیر آسمان همیشه یخ زده ی سن  و بولگا
پترزبورگ و کمی آن سوتر و کنار برج ایفل پروست ها و رولان ها و 
آلبرکاموهای رنج دیده از تبعیض و بی عدالتی. و اما بعد... پیکار با 

سرنوشت، سرنوشتی را که این بار خدایان برای مان رقم نزدند و 
دیکتاتورها تعریف و باز تعریفش کردند. 

گروسمان در نبرد استالینگراد به عنوان خبرنگار حضور داشت 
و از این رو، نوشته هایش از سرچشمۀ دیده ها و شنیده های 
مستقیم خودش آب می خوردند. وقتی سربازی را توصیف می کرد 
که به دیواری تکیه داده بود، می توانست دنیا را از چشم آن سرباز 
خسته از جنگ ببیند- شاید شیرینی هم نشینی با معشوقش یا 
حضور در یک مهمانی پر رنگ ولعاب تصور می کند. او می گفت: 
»اجتماع انسانی یک هدف عمده دارد، و آن هم دفاع از حق 
انسان ها برای متفاوت بودن است، برای خاص بودن و برای 
اینکه هر انسانی به شکل خودش بیندیشد، احساس کند و به 
زندگی ادامه دهد.« پیام گروسمان این بود که با یکدیگر مدارا 
کنیم و در تفاوت های مان با دیگران صبوری به خرج دهیم.« در 
این رمان آنچه در ذهن ماندگار می شود نکته ای است ظریف، 
اندیشمندانه و بسیار ساده و سرراست، روایتی است از آدم ها 
و رفتارهای شان که بازگوکننده  مهربانی است و تعهد و اخلاق و 
دست آخر وجدان، همان که تولستوی را از زیر خروراها زندگی 
رفاه زده و بی بند و بار بیرون آورد و برای دنیا نشینان رستاخیز را به 
ارمغان آورد، پیرزنی که تکه سنگی از زمین بر می دارد تا به سمت 
سرباز اسیر آلمانی پرتاب کند، اما بنا به دلیلی که خودش هم هرگز 
نمی فهمد، به جای تکه سنگ، تکه نانی را به سمت سرباز پرتاب 
می کند. این جا کمیت قهرمان ها زیر خط فقر و کیفیت شان 
ورای آسمان هاست، اما افراد و فردیت ها به وفور حضور دارند. 
چنین رفتارهای مهربانانه، ابر انسانی و حماسه ساز در لحظات 
بسیاری تکرار و باز تکرار می شوند برای ثبت در قاب کوچک 
گویی هایی از  و وسیع حافظه  بی بازگشت تاریخ، بازگویی و وا
آینه های تو در تو در لحظاتی که کم می توان شرحی منطقی از 
آنها در تحلیل و تاویل و تفسیرشان نوشت.  واسیلی گروسمان 
نشان مان می دهد که حتی در اثنای وحشت جنگ هم آن رنج 
بزرگ التیام ناپذیر که چرا، می تواند با برخی رفتارهای خارق العاده 
کمی تسکین یابد، درست مثل زمانی که شخصی داوطلبانه به 
اتاق گاز می رود تا تنها دست کودکی را در دستش بگیرد، فقط 

برای آنکه کودک در تنهایی نمیرد! »زندگی مثل کوه یخی شناور 
پیش می رفت، قسمت ناپیدای آنکه در تاریکی سرد آب فرا 
می لغزید، به قسمت زیرین آنکه امواج را باز می تاباند و صدای 
آن را می شنید و نفس می کشید، استواری می بخشید.« خواندن 
کتاب پیکار با سرنوشت، تعهد دلهره آوری و تکان دهنده ای ست، 
اما برای آنها که همه  کتاب را می خوانند، بدل به تجربۀ گرانسنگی 
می شود که در هیچ کارگاه تجربه ای نظیرش را نمی توان یافت، بیاد 
داشته باشیم کمتر کتاب هایی که به قصد دگرگون کردن جهان 
نوشته شده اند، به موفقیت رسیده اند، اما این کتاب می تواند 
زندگی مان را یکسره با آنچه در برگرفته است، زیر و رو سازد.  تعبیری 
که گروسمان از رنج دارد تعبیری ست یکسره متمایز و متفاوت از 
آنچه را که تا به حال شنیده و یا خوانده ایم، رنجی ست به شدت 
ملال آور و که در دل زندگی به یکنواختی سرسام آوری بدل می شود 
و در گذر زمان ناپیدا، اما و در همین اثنا بارقه هایی زیر پوست 
بد خط و خال آن جوانه می زند که زندگی سازست. رنجی که 
آدم را زیر فشار له می کند، بی خبر بر سرت آوار می شود، خفه ات 
می کند و جر و واجرت می دهد، اما این و اینها دلیلی نیست بر تن 
دادن به سرسپردگی، کافی ست بتوانی در آن لحظات هول آور 
بتوانی خودت را ثابت نگه داری بی تکان و کمی بعد از همه  
آنها رویایی بسازی که نام دیگرش فرداست. گروسمان به طور 
ماهرانه زندگی در اتحاد جماهیر شوروی را در آن زمان توصیف 
می کند و پارادوکس های زندگی در آن بازه زمانی را در این رمان 
گنجانده است. وقایع به تصویر کشیده شده و امیدها و ترس های 
شخصیت ها کاملاً با توصیف زندگی در اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی مطابقت دارد. سروش حبیبی مترجم نام آشنای 
این کتاب در مقدمه  این اثر می نویسد: »نوشتن کتاب پیکار با 
کنون پیش رو دارید در سال 1962 به  سرنشت که ترجمه آن را هم ا
پایان رسید. گروسمان آن را برای مجله زنامیا فرستاد. سردبیر این 
مجله وادیم کُژِنیکف یک نسخه از آن را به لوبیانکا )منظور اداره 
پلیس سیاسی شوروی است( فرستاد. مأموران کا. گ. ب. به خانه 
گروسمان آمدند و کلیه نسخه های دستنویس یا ماشین شده ای 
را که یافتند و حتی کاغذهای کپی و نوار ماشین تحریر او را توقیف و 

نابودند کردند. خود گروسمان بازداشت نشد اما بعد از این واقعه 
مدت زیادی زنده نماند و یک سال و نیم بعد در سن پنجاه و نه 
سالگی درگذشت. بعد از مرگ گروسمان پرونده ی نسخه های 
سوخته ی این کتاب بسته شد. اما دو نسخه از این کتاب مانده 
بود، یک نسخه از آن به صورت مخفی از کشور خارج شد و در سال 
1980 میلادی به انگلیسی منتشر شد. سردبیر مجله زنامیا حق 
داشت که از خواندن کتاب این طور به وحشت افتد. گروسمان 
بعدها نوشت:  »... دولت با محروم ساختن مردم از آزادی، پارلمانی 
پوشالی، انتخاباتی پوشالی، اتحادیه های صنفی پوشالی و به 
طور کلی جامعه ای پوشالی درست می کند: ده ها هزار اسیری 
که در خوابگاه های اردوگاه بسر می بردند از حیث سرنوشت و 
ک، که  لباس و رنک چهره و شیوه پا بر زمین کشیدن و نیز خورا
سوپ شلغم بود و چربی آن پیه مصنوعی که اسرای روس آن را 
چشم ماهی می نامیدند و غذای جملگی آن ها بود، همه یکسان 
بودند، در چشم روٌسای اردوگاه تنها نشان تمایز اسرا شماره آنها 
و رنگ نواری بود که بر کت آنها دوخته شده بود. اختلاف زبان 
مانع بزرگی بود بر سر اینکه حرف یکدیگر را بفهمند. اما سرنوشت 
واحدی آنها را به هم پیوند می داد. متخصصان فیزیک مولکولی 
کهن و دهقانان ایتالیایی و  کارشناسان دستنوشته های  و 
چوپان های کرواتی که از نوشتن نام خود نیز عاجز بودند روی 
تخت ها کنار هم می خوابیدند. آنکه روزگاری به آشپز خود دستور 
می داد که صبحانه اش چنین و چنان باشد و کم شدن اشتهایش 
سرپیشخدمتش را به تشویش می انداخت، با آنکه جز شورماهی 
غذایی نمی شناخت، شانه به شانه به بیگاری می رفتند و تق تق 
کفش های چوبین خود را با هم می آمیختند و با حسرت چشم به 
گر )حامل بشکه غذا( یا به قول اسرای روسی بند ها  راه کوست ترا

کاستریک )تلفظ ناشیانه همان کلمه( می ماندند. 

»آرمان ملی« بررسی کرد؛ 

کتاب از این هم 
گران تر می شود!
   گذر قیمت متوسط کتاب از مرز 200 هزار تومان


